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 هـاي نمايشـنامه و  هاي شخصيتها به جاي نامنمادين از رنگ ةاستفاد، شر در پايان
ايشـنامة چهـار   زدايـي در نم اي از اسـطوره نشـانه  ،هارنگويژه در واگرداني نمادها به

البتـه  . رو هسـتيم مانند اسطوره بـا مـاجراي خلقـت روبـه    در اين اثر . صندوق است
، نـه بـه اراده و قـدرت خـدا    ) مترسـك ( اهريمن. خلقتي كه با تغييراتي مواجه است

. شـود خلـق مـي  ، آنگونه كه خود معترفند، )هارنگ( بلكه به دست موجوداتي ناقص
  .ستهااي از دخل و تصرفّ بيضايي در اسطورهنشانه، اين مؤلفّه

  

 و بهرام بيضايي، بازخواني اسطوره، زدايياسطوره، زايياسطوره: هاي كليدي واژه
  .صندوق چهار
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  مقدمه 

صـور   ةحال نه فقط قادر به مشاهدمتوسط و ميانهانسان « ،بر اساس نظر فريتيوف شوئون

اي رو بـه اسـطوره  از ايـن . مند شدن به آنهـا را نيـز نـدارد   وق علاقهبلكه ش، مثالي نيست
وي را مطـابق   ةكند و احساس و اراد 1يكه صورت مثالي را انساني و نمايشنيازمند است 

و . داردرت مثالي برانگيزد و به واكـنش وا صو تبا فرايند انساني و نمايشي كردن يا محاكا
طالب خدايي اسـت كـه بـه وي    ، حال يا عامينهست كه انسان مياا معناي اين سخن اين
   .)19: 1376، ستاري( »شباهت داشته باشد

به نقل از  دهد و مهرداد بهارها را به خوبي نشان مينياز انسان به اسطوره، اين تحليل
: كنداسطوره را چنين تعريف مي، پژوه شهير رومانياييشناس و ديناسطوره، ميرچا الياده

اي ازلي كـه در آغـاز زمـان انجـام     يعني واقعه ؛كندس را روايت ميي مقدتاريخ ،اسطوره«

قلي از آفرينش است؛ بدين سبب اسـت كـه اسـطوره بـا     نهمواره ) اسطوره... (يافته است
از ، اتفاق افتـاده  تاًاز آنچه حقيق: گويدشناسي پيوند دارد و تنها از حقايق سخن ميهستي

طـور نـورتروپ فـراي كـه     همين. )369: 1381، بهار( »تكمال پديدار گشته اس هآنچه كه ب

گزارش داد و ستد ميان خدايان و بشر اسـت  ، اسطوره«: كنداسطوره را اينگونه معرفّي مي

شـده  از تعـاريف ارائـه  . )101: 1374، سـتاري ( »هاي طبيعـي و يا تعريف تكامل بعضي پديده

توهمات بشر ماقبل تاريخ دربارة نه خيالات و  ،هاتوان چنين نتيجه گرفت كه اسطورهمي
شـد  هايي بودند كه دربارة خدايان و امور مربوط به ايشان برگزار ميبلكه آيين ،اين جهان

 ...).ها ورقص، هاجشن، نظير قرباني كردن(

  

  لهبيان مسئ

شوند و هنوز هم در اطراف علمي مربوط نمي ها صرفاً به دوران باستاني و غيراسطوره
 ادوار در اسـطوره  جـذابيت «. پـاي آنهـا را دنبـال كـرد    تـوان رد مـي  مروزيانسان مدرن ا

 بازسـازي  و بازتوليـد  در چـه  تـداومش  و سـريان  و آن متفاوت هايجلوه و نمود ،مختلف
 هـاي اسـطوره  آفـرينش  و خلـق  در چـه  ،)هـا زيرساخت ها وشخصيت(كهن  هاياسطوره

                                                 
1. dramatise 
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 مـرد  نظيـر  سينمايي هايتيپ و هنر هاياسطوره، اسطوره سياست، عقل اسطوره( جديد
 ذهـن  بـه  متعلـق  صـرفاً  را اسطوره كه نادرست اين برداشت، .)..و پرندهبشقاب، عنكبوتي

 .)2: 1394، دارلـو نظيـر و خزانـه  بـي ( »سـازد مي معناو بي منتفي، داندمي پيشاعلمي و ابتدايي

د رنسـانس  پس از قدرت گرفتن جريان روشنگري و تعقّل در اروپاي عه، اهميت اسطوره
، هـا تا اينكه در قرن هجدهم با ظهور رمانتيـك  ،)261: 1396، مخبر(شد رفته كمتر ميرفته

 ،مدرنيتـه  اسـتلزامات  و هـا بنيـان « .اسطوره و ارجاع به آن دوباره در ادبيات قوت گرفـت 

 راه، هـا اسـطوره  حـذف  در افراطـي  رويكـرد  سـاحت  در اما، نمود مسدود را پيشامدرنيته
، انكـار «سـاحت   در فلسـفي  اصـل  از پيروي به گرايياسطوره و شد گشوده راحياي اساطي

   .)39: 1391، زاده و قباديقاسم( »شد بازنمايي و بازيابي، است »هنهفت اثبات

 هـاي جنـبش « .اي ديگـر شـد  وارد مرحلـه ، كاربرد اسطوره در ادبيات، در قرن بيستم

 مدرنيسـم پسـت  فرانوگرايي و ييجادو رئاليسم، اكسپرسيونيسم، سوررئاليسم چون هنري
 »هسـتند  معاصـر  جهـان  در اساطير بخشيحيات هوادار كه هستند هاييگرايش جمله از

روند تغيير و دگرگوني در سـاختار اسـطوره را    ،هامدرنيستپست. )74: 1387، پوراسماعيل(
هاي يهحاصل نظر، شدناميده مي »زدايياسطوره«مدرنيسم كه اين عمل پست. آغاز كردند

هاي كتاب اسطوره در واقع«. رودلف بولتمان بود، سكتاب مقدپژوهشگر آلماني الهيات و 

 .كـرد رودلف بولتمان آنها را بررسي  ،نخستين موضوعاتي بودند كه محقق آلماني ،سدقم
اي را مـراد  فرآينـد هرمنـوتيكي   ،كار بـرد و از آن  را به »زداييهاسطور«او بود كه اصطلاح 

رهاي متعارف مسيحيت در تفسي، توان در قالب مقولات وجوديآن مية كرد كه به واسط
  .)36-35: 1383، مكاريك( »ردبازنگري ك

 ـ  گراييملي، در دوران حكومت پهلوي اول شـد و  رويج مـي اي كه از سـوي حكومـت ت
همگـي در   ،شـد اي كه در بزرگداشـت فردوسـي برگـزار مـي    هاي ادبيها و نشستكنگره

 28كودتـاي   در دورة پهلـوي دوم نيـز  . دان اين دوره به اساطير مـؤثر بـود  گرايش هنرمن
بسياري از نويسندگان و شـاعران را بـه سـوي سمبوليسـم     ، مرداد و خفقان حاصل از آن

  توانستند بيابند؟ها براي نمادگرايي ميلبي بهتر از اسطورهسوق داد و اينان چه قا
اي براي اساطير ايراني قائـل بـوده و   هاي ادبيات معاصر كه اهميت ويژهيكي از چهره
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ــين اســطوره   ــه هم ــرداختن ب ــا پ ــار بســياري را ب ــرده آث ــق ك ــا خل ــرام بيضــايي، ه ، به
. تئـاتر و اسـطوره بـوده اسـت    هاي نويس و پژوهشگر در زمينهفيلمنامه، نويس نمايشنامه

اي فرهيخته بـه دنيـا   در تهران و در خانواده، 1317سال بيضايي در روز پنجم از ماه دي 
كسـاني  (او از همان كودكي با آثار بزرگان عصر ، پدرش شاعر بود و به همين واسطه. آمد

هـاي  هاي ادبي را بـه شـركت در كـلاس   آشنا شد و شركت در حلقه) مثل صادق هدايت
  . )15: 1383، عبدي( دادرس ترجيح ميد

محمدعلي و  داريوش آشورياز نويسندگان و هنرمندان و اديبانِ آينده مانند  گروهي
بيضـايي نيـز   . درس بودنـد  و بهـرام بيضـايي بـا يكـديگر هـم      عبدالمجيد ارفعيو  سپانلو

بـا الهـام از    را »آرش«هاي ماندگاري مانند  نويسندگي را از همين دوران آغاز كرد و نوشته

 .آورد پديـد  ياوش كسراييس »يرنگآرش كما«در واكنش به ، مهدي اخوان ثالثزبانِ شعرِ 

بـه   1338 سـال  و در ناتمام رها كـرد  تحصيل در رشتة زبان و ادبيات فارسي را، بيضايي
جـا بـود كـه     همين. كرد كارمنديدرآمد و  دماوند املاك و اسناد ثبت ة كلاستخدام ادار
 را هـايش  پژوهش و شد نمايش ايراني ةيك تعزيه ديد و متوجه شيو ،گيليارددر روستاي 

  .كرد غازآ
 ،در همـين زمـان   .نمايشـنامه پرداخـت   طور جـدي بـه نوشـتن     به 1340سال او از 

 ،غلامحسـين سـاعدي   ،اكبـر رادي  ،بيـژن مفيـد  ، علي نصـيريان  چون نويساني نمايشنامه
 فارسـي  ةهايي نو در نمايشـنام  راه ،و ديگران اسماعيل خلج ،بهمن فرسي ،حسن يلفانيم

در طـول سـاليان متمـادي     بيضـايي . آيـد  مي شمار  نسل به اين از نيز بيضايي و آزمودند
پشـت سـر   مسير پر فراز و نشيبي از جهت سياسي و كاري ، فعاليت هنري خود در ايران

هـاي  كـوچ كـرد و در دانشـگاه   براي هميشـه از ايـران    1389و بالاخره در سال  گذاشت
هـايي را نيـز در كشـورهاي    معتبري چون استنفورد بـه تـدريس پرداخـت و نمايشـنامه    

  .اروپايي و ايالات متحده روي صحنه برد
  

  پيشينه پژوهش

هاي قابـل اعتنـايي صـورت پذيرفتـه     پژوهش، اي متون ادبيدر زمينة تحليل اسطوره
زدايـي  زايي و اسـطوره اي؛ اسطورهبيني اسطورهنجها«توان به مقالة از آن ميان مي. است
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اشاره  )1394( ودارلمحمد خزانهنظير و به كوشش نگين بي »هاي بيژن نجديدر داستان

در ادبيـات   به واكاوي جريان اسـطوره ، هاي كوتاه بيژن نجديبا تأكيد بر داستان كرد كه
 هـا در بـازآفريني اسـطوره  بـازخواني و   از نتـايج ايـن پـژوهش اينكـه    . پـردازد معاصر مي

 هـاي باسـتان  هم تنيده اسـت و تكـرار صـرف اسـطوره    چندلايه و در ،جدينهاي  داستان
هـاي جهـان مـدرن    در تقابل با اسطوره، ها را در بسترهاي تقابلياو زايش اسطوره. نيست

 ـ زدايي از دوره مدرنيتهسازد و با اسطورهمعنادار مي )اسطوره علم و سياست( ر و با تكيه ب
كاراكترهـاي داسـتانش را از حصـار    ، هـاي كهـن  جاودانگي و تأثيرگذاري اسطوره، مانايي

  . زندوند ميكران پيگذراند و به جهان بيجهان كرانمند مي
سازي رمانتيك در شـعر احمـد   شكني و اسطورهاسطوره«در پژوهش ديگري با عنوانِ 

نگاه رمانتيك شـاملو را   ا تأثيركوشند تمي) 1392( همكارانشو  ابراهيم محمدي، »شاملو

تيك احمـد  ناين پژوهش در پي تبيين نگاه رما. ها به شعرش نشان دهنددر ورود اسطوره
 ةبـه شـيو   اجتمـاعي آن  - هاي سياسـي تاو از ظرفي ةگيري ويژشاملو به اسطوره و بهره

ي از ها و نيز بخش ـتغييرات شاملو در برخي اسطورهكه دهد تحليل محتواست و نشان مي
  .است ظري مكتب رمانتيسم قابل توجيهبر اساس مباني ن، هاي اوسازياسطوره

هـاي  يكي از مقالاتي كه به انـواع برداشـت  ، نقش اسطوره در آثار بهرام بيضاييدرباره 
 هايبازآفريني و بازنويسي انواع«اي است با عنوان مقاله، پردازدآزاد بيضايي از اساطير مي

حسـيني   درياكنـاري و مـريم   وهـابي  رقيهكوشش  به »كهن هاياستاند از بيضايي بهرام

مجلـس  ، )اژدهـاك و آرش (سه برخـواني بيضـايي    اثر از مجموعه دو، كه در آن) 1396(
طلحـك و  ، سـلندر ، هاي آهـو خواني و شب هزار و يكم و فيلمنامهسياوش، قرباني سنمار

به اساطير در آثار وي با تأكيد بر ايـن   اند و انواع پرداختنديگران مورد تحليل قرار گرفته
اين است كه دو نوع پرداختن به اسطوره  يادشدهپژوهش  نتيجه. آثار به دست آمده است

 آفرينشـي  به، كهن اثر از گرفتن الهام با هنرمند(بازآفريني : شوددر آثار بيضايي ديده مي
 مـتنِ (و بازنويسـي  ) آفرينـد مـي  ديگـر  ايگونـه  بـه  اوليـه را  اثـر  و زنـد مي دست جديد
  ). شودمي متناصلي از ترروان و يابدمي برگ و شاخ شده روايت

 »بهـرام بيضـايي  قربـاني در آثـار    اسـطوره «با عنوان  اي ديگردر مقاله نويسندهدو  اين

هـاي  پژوهنـدگان از تحليـل   .پردازنـد اسطورة قرباني در آثار اين نويسنده مي به )1396(
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آيـين  ، هاي خوديرند كه بيضايي در برخي نمايشنامه و فيلمنامهگچنين نتيجه مي، خود
  . احيا كرده است، گرددها بازميقرباني كردن را كه به اسطوره

نقـش اسـطوره و جنسـيت    « ةدر مقال )1392( اكبر شاميان ساروكلايي و مريم افشار

نويسـنده   هـاي ايـن  ه جريان اساطير در فيلمنامهب »ي بهرام بيضاييسينمادر ) نقش زن(

گرفتـه  از مـتن پـژوهش نتيجـه    ، هـاي ايـن دو پژوهشـگر   با توجه به تحليل. پردازندمي
رسيدن به كمال براي قهرمـان در اسـاطير مردانـه را     گانهمراحل ده ،شود كه بيضايي مي

  . گذارداين مراحل را بر سر راه زنان مي ،هاي خودوارونه كرده و در فيلمنامه
 ـ، شودين مقاله به آن اشاره ميآخرين پژوهشي كه در ا ة حيـدري و همكـارانش   مقال

كـه   »شناختي نمايشنامه چهار صندوق بهرام بيضـايي نقد جامعه«با عنوان  است )1395(

 ولـي ايـن اثـر خـاص او را از ديـدگاهي      ،پـردازد به نقش اسـاطير در آثـار بيضـايي نمـي    
مه بـر اسـاس   انمايشن، اين روشگيري از با بهره. دهدشناسانه مورد تحليل قرار مي جامعه
در تحليل شده و ، اي خاص از مردم جامعه هستندها كه هر كدام نماينده طبقهتشخصي
دريافـت خـود را از   ، هافانشود كه چگونه بهرام بيضايي با نگـاه موشـك  مشخص مي نهايت

در قالـب يـك اثـر    ، حوادث اجتماعي و سياسي كه در بستر تاريخ معاصر در جريان است
دهد و در نقـش منتقـد اجتمـاعي باعـث     بخش به مخاطب ارائه ميري متعهد و جهتهن

  .گرددگسترش آگاهي جمعي مي
زاده و علـي قاسـم   نوشته سـيد  »شناسي رنگ در اشعار سهراب سپهريروان« مقالهدر 

ي اخلاقـي و  هـا توجه به بسامد رنـگ بـه ويژگـي    نويسندگان با ،)1382(نيكوبخت  ناصر
  . انديافتههاي مختلف زندگي دست ر دورهرفتاري سهراب د

با آمـار   )1385( »نيما شناسي رنگ در مجموعه اشعارروان« در مقاله مهين پناهي نيز

آنهـا   و مرتب كـردن  بسامدي هشت رنگ كاركردي ماكس لوشرم در مجموعه اشعار نيما
هـا بـه   آن بنـدي زوجـي در  هـا و طبقـه  شناسي رنـگ ها با تحليل روانبه ترتيب فراواني آن

لـي و لـيلا احمـديان در    كاووس حسـن همچنين . وضعيت روحي نيما نزديك شده است
 فردوســي از ةچگــونگي اســتفاد ،)1386( »كــاركرد رنــگ در شــاهنامه فردوســي«مقالــه 

  .اندهاي آنها را در شاهنامه بررسي كردهسفيد و ويژگي هاي سياه و رنگ
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  مباني نظري پژوهش

هـاي  در فرهنـگ  »اسـطوره «يابي لغت ريشه، رسده نظر ميآنچه در بدو امر ضروري ب

و  »وگـو گفـت «، »قصـه «، »افسـانه «در كلام يونانيان به معني  1سميتو« .اقوام مختلف است

، وارنر( »تواند وجود داشته باشدنمي به چيزي اطلاق گرديد كه واقعاً اما نهايتاً. بود »سخن«

اي از پـاي لفـظ را در كلمـه   رد، زبان فارسـي  شميسا دربارة ريشة اين كلمه در. )1: 1379
 2تـاريخ  اسطوره زماني«كند كه كند و اينگونه تحليل ميجو ميوزباني بيگانه با آن جست

 »ودش ـيعني داستان فهميده مي 3ولي امروزه به صورت ،)تاريخ مقدس معمولاً(بوده است 

  .داندبان انگليسي ميدر ز 4و در واقع اسطوره را معربّ داستان )215: 1370، شميسا(
طـور معمـول بـا اسـطوره      بـه ، دستحماسه و انواع ادبي از اين، تمثيل، قصه، افسانه

 ،ميـان ايـن مفـاهيم   ، شناسـي روايـت و انـواع ادبـي    اما در گونـه ، شونداشتباه گرفته مي
دور از همـي دارد و هـر    گـاه تعـاريف مختلـف و   ، اسـطوره . هـاي بسـياري هسـت    تفاوت

. سعي در برسـازي تعريفـي متناسـب بـا ديـدگاهش از آن داشـته اسـت       شناسي اسطوره
اسطوره را به عنوان تشريح نمـادين نيازهـاي ژرف روانـي در منـابع باسـتاني بـه       ، يونگ«

 ـ( 5هـا نمونـه هاي خود بـراي كهـن  او در پژوهش. آوردشمار مي صازلـي  صـور ، ر نـوعي و ،
يـا بيـانگر   ؤگونـه كـه ر  همـان ، اوگمـان  بـه . ل شده استئاهميتي بسزا قا) لگوهاي كهنا

ها و اميدهاي يـك  ترس و تواند بيانگر آرزوهااسطوره نيز مي، آرزوهاي پنهان آدمي است
   .)51: 1387، پوراسماعيل( »قوم يا يك جامعه باشد

، مكتـب پديدارشناسـي اسـت    انشناس ـاسـطوره  ي ازكـه يك ـ  در ديدگاه ميرچا الياده
راوي . كننده سرگذشتي قدسي و مينوي اسـت نقل ،رهاسطو«: اسطوره چنين تعريفي دارد

بـه بيـان   . رخ داده اسـت  چيـز همه زمان شگرف بدايت، اي است كه در زمان اولينواقعه
نمايان و برجسـته   دولت سر و بركت كارهايكند كه چگونه از اسطوره حكايت مي، ديگر

فقـط جزئـي از    يـا ، يعنـي كيهـان   چه كـل واقعيـت   -واقعيتي ، موجودات مافوق طبيعي

                                                 
1. Mythos 

2. History 

3. Story 

4. Story 

5. Archetypes 
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پا به عرصـه   - هادين، سلوكي و كرداري انساني، نوع نباتي خاص، ايواقعيت يعني جزيره
اي كند كه هـر اسـطوره  و سپس تصريح مي )53-52: 1387پور، اسماعيل( »وجود نهاده است

هـا  سـاير ديـدگاه   .كنـد متضمن داستان يك خلقت است و روايت آن خلقت را بيان مـي 
، رمانتيـك ، ايطبقـه سـاخت سـه  ، كـاركردگرايي ، نمادين - تمثيلي، ايينظير ساختارگر(

هـاي  بنـدي از كاركردهـا و دسـته   فهرسـتي نيز بـه تعريـف و ارائـة    ...) فلسفي و، تطبيقي
  .پردازند كه موضوع بحث ما نيستاسطوره مي
امـا تحليلـي   ، نماينـد  زدايي به اين معناست كه يك اسطوره را در متنـي وارد اسطوره

از برداشت ابتدايي از آن ارائه كنند و عوامل تقـديس آن اسـطوره را از بطـنش جـدا      غير
 ماننـد ، اياسـطوره  هـاي انديشـه  هـاي بنيان به ناباوري در مدرنيته زدايياسطوره«. سازند

 از زدايـي تقـدس  بـا  مدرنيتـه  .گيردمي شكل ساحتي چنين در طبيعت ماوراي به اعتقاد
 و مقـدس  امـر  هـيچ  ،جهـان  در ديگر كه پردازدمي انديشه ينا به القاي اجتماعي ةعرص

، يكـي از دلايـل اصـلي ايـن پديـده     . )2: 1394، دارلونظير و خزانهبي( »ندارد وجود ايرازواره

انسـان نـوين   « .اسـت لمي و پذيرش مستدل امـور و باوره گرايش انسان معاصر به تفكّر ع

براي نمونه پذيرش  .كنداس ناراحتي مياحس ،مقدس تجليِ غربي در مقابل اشكال بسيارِ
تواند خود را در يك سنگ يا درخت ها مقدس مياين حقيقت را كه براي برخي از انسان

كه  اسطوره ةجانباما به جاي حذف همه. )120: 1381، الياده( »يابددشوار مي، متجلي سازد

، هـا نبـود  پديـده  ةزماني امتحان شده بود و پاسخگوي نياز آدمي به تفكر منطقـي دربـار  
  .كندزدايي از آنها ميسعي به بازسازي و تقدس

روند طبيعي تصرف در  ،زايياسطوره .زدايي به كلي تفاوت داردبا اسطوره زايياسطوره
از « .انـد اي همـواره در فَرگشَـت  ها نيز مانند هر مفهوم و ايدة زندهاسطوره. هاستاسطوره

هرچند گـاه شـتابان و گـاه بسـيار     -حركت و تغيير  ،آنجا كه در بسياري از جوامع بشري
اثـر عوامـل    بـر ن ط مادي و معنوي زندگي و ميزان شناخت انسايو شرا وجود دارد -ندك

اسـاطير نيـز كـه در ارتبـاط دائـم بـا زنـدگي و        ، خودي و بيگانه ممكن است تغيير يابـد 
هـاي تـازه   ط و شـناخت يد و با شـرا شوخود دستخوش تحولاتي مي، شناخت انسان است

اي سـاطير تـازه  اهـا و  كـيش ، اثر تحولات عميق در جامعه حتي گاه بر. يابدسازگاري مي
داراي محتـواي  ، هـاي قبلـي  هاي مشترك با اساطير و كيشآيند كه با وجود نامپديد مي
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ماننـد نسـبت ديـن زردشـتي بـا ديـن هنـد و         ؛اندكلي دگرگون شدههتازه و ساختاري ب
زدايـي و دگرگـون كـردن    سعي بـر تقـدس  ، زداييدر اسطوره .)373: 1381، بهار( »...ايراني

بـه  «. ها در قالب جديـد اسـت  تحول و بازآفريني اسطوره، زايياما اسطوره، هاستاسطوره

از صافي  ،نظر قرار گرفتهمورد تجديد اساطيرش، يابداي رشد و توسعه ميمرور كه جامعه
هـاي نـوين   شـوند تـا بـا نيازمنـدي    نو تفسير مي ب و يا ازانتخاب گذشته و منقح و مهذّ

  .)109: 1374، ستاري( »سازگار گردند

اي و درك انسان از جهان و آفريننده از سويي و نيازهاي پيوند عميق مفاهيم اسطوره
ها همچنان حضور خـود را در آثـار   روحي بشر از سوي ديگر سبب شده است كه اسطوره

نحـوة بـروز و ظهـور آنـان      هرچنـد ، بشر حفظ كنند مختلف و بالطبع در ذهن و انديشة
اي گاهي آنچنان است كـه  كاركرد عناصر اسطوره ،در آثار ادبي معاصر. متفاوت شده باشد

شايد هم بتـوان گفـت بـدون    . توان از ارزش اين آثار آگاه شدبدون درك نقش آنان نمي
  .دهندز دست ميبرخي آثار ادبي ارزش و جايگاه خود را ا ،حضور اين عناصر مقدس

تواننـد سـنجة   ها مـي گاهي رنگ ،سي جديد براي شناخت شخصيت افرادشنادر روان
خلقيـات  ، هراس و نگراني آنان از رنگـي ، نفرت، علاقة افراد به رنگي ويژه. مناسبي باشند

انگر شخصـيت افـراد   بي ـتنهـايي  هـا بـه  البته بديهي است كه رنگ .دهدافراد را نشان مي
امـروزه ترديـدي   . به شناخت وضعيت روحي افـراد يـاري رسـانند    توانندمي ولي، نيستند

قدرت نمـادين نيـز    ،هارنگ. ندهست بخشآفرين و آرامشنشاط ،هانداريم كه برخي رنگ
تواند به توجه به رنگ و درك مفاهيم نمادين آن مي ،روي در نمادپردازيبه همين .دارند

با اين توجيه در بخش زيـر  . ورها و عقايد منجر شودهاي درخور تأملي در حوزة بادريافت
  .شودهاي اصلي اشاره ميبه مفاهيم نمادين رنگ

. رنگ سبز از سويي نمودار زندگي و از سوي ديگـر نمايشـگر مـرگ اسـت    « :سبز -1

در آداب و  .)118: 1394، بوكـور ( »اين نمودار همة اسرار سرنوشت بشـر اسـت  بنابر

  .)118: همان( است ميد و انتظار نجاترنگ سبز نشانة ا ،رسوم مذهبي
گشـايندة ذهـن اسـت و     ،رنـگ زرد تنـد پر . بديت و جاودانگي اسـت رنگ ا :زرد  -2

امـروزه  . تنشانة خيانت نيـز بـوده اس ـ   ،رنگالبته زرد كم. زدايندة وسواس از دل
 .)127-126 :همان( نشانة رشك و حسادت است
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نهايـت   بي عمقي دارد كه آدم را به ،اين رنگ .بخش استنيرويي آرام ،رنگ آبي :آبي  - 3
 ،بـا درخشـش نيلگـون خـود     ياقوت كبود. بردو به جهاني خيالي و دست نيافتني مي

 .)122- 121: 1394بوكور، ( نشاندميآورد و كينه را فروصلح و آرامش مي
بيانگر فكر پوچي  .كندترين رنگ است و در واقع خود را نفي ميتيره ،سياه: سياه -4

انگر بياين رنگ . تسليم يا انصراف نهايي، ترك علاقه دهندةنشان. تو نابودي اس
 .)97: 1389: لوشر(شود زندگي متوقّف مي ،مرز مطلقي است كه در فراسوي آن

نشانة سرّ حيات كه در ژرفـا  . نماد شور و حدت و برانگيزاننده است ،سرخ: سرخ  -5
 .صـميميت اسـت   رنگ قرمز نماد خوشبختي و صـداقت و  ،در ژاپن. پنهان است

  .)124: 1394، بوكور(رنگ زندگي و آتش و خون است  ،قرمز
مـتن   به پيوند نمادها و اسطوره در، »چهار صندوق«در بخش زير با بررسي نمايشنامة 

در  چگـونگي نقـش آن  ، و با توجه به حضور محسوس عنصر رنـگ شود ميادبي پرداخته 
رو ايـن   پرسش اساسـي پـژوهش پـيشِ   ، با اين توضيح. دگردپيوند با اسطوره بررسي مي

  چه نقشي در بازآفريني اسطوره دارد؟ ،است كه كاركرد رنگ

  

  چهار صندوقخلاصه 

  مجلس اول

بـه خطـري   ، انـد مشـخص شـده  ) و سـرخ  سبز، زرد، سياه(چهار نفر كه با چهار رنگ 
 ي)مترسـك (دسـت بـه خلـق موجـود      ،برند و براي رفع خطـر احتمـالي  مجهول پيِ مي

امـا  ، خطـر باشـد  كه مترسك حافظ آنـان در دنيـاي پر   ابتدا قرار است. زنندمي پيكر غول
. كنـد و شروع بـه زورگـويي مـي    )!( گيردچيز را به دست ميهمه مهاررفته مترسك رفته

شـود تـا   موجـب مـي   ،مثـل تفنـگ و داس  ، انـد وسايلي كه خودشان براي او مهيا كـرده 
ها براي مقابله بـا  شخصيت. نان اعمال كندمترسك بتواند به راحتي قدرت خودش را به آ

 خورشــيد را شــاهد، بندنــد و بــراي اســتحكام پيمانشــانپيمــان دوســتي مــي، مترسـك 
خطر ادعـاي   زيرا، گيرند در مقابل مترسك بايستندجايي تصميم مي، چهار نفر. گيرند مي

  .كنندخدايي كردن او را احساس مي

  



70 
   1398 و پنجم، زمستانپنجاه شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  مجلس دوم

يكـي آنهـا را   يكـي  ر چهار صندوق محبوس كرده،دچهار شخصيت رنگي را ، مترسك
هـر كـدام بـا چاپلوسـي و     . پرسـد هـا را مـي  كنـد و اوضـاع و احـوال صـندوق    احضار مي

اهميتـي را نشـانة   رانند و هر چيز كوچك و بياز عالي بودن اوضاع سخن مي، گويي تملق
ت چهـار رنـگ جـرأ   ، هـا پس از گذشت مـدت . كنندجلال و جبروت مترسك معرفّي مي

انـد و از يـاد   چيـز را فرامـوش كـرده   ولي همه، كنندها را پيدا ميبيرون آمدن از صندوق
با گذشـت زمـان   . داننداند كه مترسك مخلوق آنهاست؛ در عوض او را خالق خود ميبرده

گيرند در مقابل مترسك مي و تصميمشوند متوجه اشتباه خودشان مي، و يادآوري مجدد
سـياه اسـت كـه در ابتـدا انتظـار يـك       ، ي كه جرأت ايستادگي دارداما تنها كس ،بايستند

رسند كه براي مقابله با مترسك و زورگـويي او  آنان به اين نتيجه مي .كشيدمنجي را مي
تبري سـاخته و پنهـان كـرده     ،زرد در دوران اسارتش در صندوق. اي نيازمندندبه وسيله

شود كه انتظار بيهـوده  سياه متقاعد مي، هاي متعددبعد از برگزاري جلسات و بحث. است
در پايان نيز مترسـك در حـالي بـه صـحنه     . كندها مياست و شروع به شكستن صندوق

، خورشـيد «اند و سـياه بـا نعـرة    هايشان پناه بردهگردد كه همه جز سياه به صندوقبرمي

  .دودو با تبر به سمت مترسك مي »خورشيد

  

  صندوق اسطوره در چهار

ايـن تـأثير در    .هـا را دنبـال كـرد   پاي اسـطوره توان ردمي ثار بهرام بيضاييدر همة آ
از همـان عنـوان    تر است و اغلب اين آثار به طور مشـخص هاي نمايشي او برجستهنوشته

هـاي او نگـاه   نمايشـنامه  رخي ازب به عنوانِ(كنند ارتباط خود با گذشته را نمايان مي، كار
ــدار بيــد، آرش، اژدهــاك: كنيــد ــراف، خشبن ــه ارُداوي ــاني ســنمار، كارنام  ،مجلــس قرب

توانـد بـه نزديكـي ايـن دو مقولـه      ايـن امـر مـي    ).كشي و هشتمين سفر سندباد سهراب
ويـژه  اين را بـه . دهدهاي اصلي نمايش را تشكيل مياسطوره يكي از ريشه« زيرابازگردد؛ 

در تـراژدي  . وان ديدتهاي يونان باستان ميهاي كلاسيك باخترزمين و تراژديدر نمايش
ان رم ـقه ةگرديد كه خود در زمـر پيشينه قهرماني توسط گروهي كشف و ارائه مي، يونان

   .)62: 1387، پوراسماعيل( »نبودند
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 از، هـايش روايت داستان در او. است اسطوره از استفاده، بيضايي سبكي هايويژگي از
 رمـزي  و نمـادي  تصـويرهاي و  ازلي هايصورت، اساطيري هايموقعيت شكل به اسطوره

بخشي كه بـه   ويژهبه، اساطير به هر ترتيب. )3: 1396، درياكنار و حسينيوهابي (برد مي بهره
، جلـوه و نمـودي   هاي بيضـايي در نوشته، دشوباورها و عقايد ملي و ميهني ما مربوط مي

  .تموضوع بحث اين پژوهش نيس ،د و عامدانه يا سهوي بودن اين كاربردبرجسته دار
اما با دقيـق  ، متني مرتبط با اساطير به نظر نرسد ،صندوق در بدو خوانش شايد چهار

كـار گرفتـه شـده در     به ها و ابزار و مفاهيمشدن در طرح روايت و روابط ميان شخصيت
تواند مطمـئن شـود كـه ايـن اثـر      آگاه به متون اساطيري مي ةخوانند، نمايشنامه تا انتها

رمزگشـايي از   در زمينـه . شـود و باورهاي گذشـتگان مربـوط مـي   ها بيضايي هم به آيين
. نمادها و واكاوي ارتباط طرح روايت اين اثر با اساطير نيز پژوهشي صورت نگرفتـه اسـت  

 لهمسـئ بايد چند ، چهار صندوق ها در بافت نمايشنامهبراي فهم و تحليل درست اسطوره
ايِ يري و تحليـل سـاختار اسـطوره   يكي واكاوي نمادهاي اسـاط : اساسي را در نظر گرفت

بـازآفريني و بازنويسـي   (زايـي  اسـطوره  و ديگـري تحليـل و بررسـي دو مقولـة     كليِ متن
نمـادين   يرو بـا واكـاوي اجـزا   از همـين . زدايي در مـتن مـورد بحـث   و اسطوره) اسطوره

  .كنيمنمايشنامه آغاز مي
  

  صندوق نمادها در چهار

اسـاطير  كه اگر بپذيريم  زيرانزديكي دارد؛  ةند و رابطپيو ،طور كلي با نماد اسطوره به
اي اجـداد مـا چـاره   ، علمـي اسـت   ةدر واقع برداشت انسان باستاني از طبيعت و فهم ساد

ر هـا د نمونـه كهـن « .نداشتند جز اينكه اين آگاهي خود را در قالب نمادهايي مخفي كنند

 تنهـا گـاه در خودآگـاهي متجلـي     .آنكه انسـان از آن آگـاه باشـد   بي، ندروان آدمي پنهان
 ـ، هـا نمونـه چون تنها صـورت درك ايـن كهـن   . اي نمادينگونه آن هم به، شوند مي  ةگون

ايـن نمادهـا در   . اسـت  اعصار به خلق نماد پرداخته ةروان انسان در هم. نمادين آن است
. انـد انسـان متجلـي گرديـده    شعاير و مناسك و به طور كلي در رفتار، هاآيين، هااسطوره

نبـرد   نمادينِ ةهاي گوناگون است كه به گوننبرد نور با ظلمت در فرهنگ ،مثال ساده آن
 .)52-51: 1387، پوراسماعيل( »آيدميپهلوان با اژدها در
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 شناسـي تطبيقـي  شناس بزرگ مكتب اسطورهاسطوره، طرفي اگر نظر جيمز فريزراز  
كوشيد تا جريان طبيعت را بـه  همه ميي بيش از يانسان ابتدارا بپذيريم كه معتقد است 

 ـ يني ـو از طريـق برگـزاري آ   سود خويش در اختيار گيـرد  كـار بـردن افسـون و     ههـا و ب
مستقيم اين خواست و به فرمان درآوردن ابر و بـاد و   سعي در برآورده ساختن، طلسمات

كنتـرلِ   اين علـمِ همچنين  .)369: 1381، بهار( مه و خورشيد و فلك و جانور و گياه داشت
پـس بهتـر آن   ، گرفـت نوعي جادو بود و نبايد در اختيار هر كسي قرار مي ،عوامل طبيعي

تنيدگي به حدي زياد اسـت كـه نبـود يـا     اين درهم. بود كه در قالب نمادها مخفي شوند
رود؛ چـه  اسطوره هرگز از ميان نمـي . موجب از ميان رفتن ديگري خواهد شد، عدم يكي

همـين درك نمـادين    ةروند و انسان تنهـا بـه واسـط   ادها از ميان مينم، اگر از ميان رود
  .)72: 1387، پوراسماعيل( زيدگويد و ميسخن مي ،است كه معرفت دارد
بهتـرين نحـوه    ،گويد كه سـمبل مي »صور نوعي و ناخودآگاه عمومي«يونگ در كتاب 

 طبيعـتش كـاملاً  هنـوز   ناخودآگـاه دارد و  ةبيان مضمون و مطلبي است كه براي ما جنب
 .)195-194: 1370، شميسـا ( شـد  نشده است و بايد با حدس و گمان به آن نزديكشناخته
هر دو ويژگـي تحليـل يونـگ را دارنـد؛ هـم طبيعـت ناشـناخته و هـم بيـان           ،هااسطوره

پـاي خـود را در   شت كه نمادها بيشترين تـأثير و رد توان انتظار داپس مي .ناخودآگاهانه
اي تا حد زيـادي  چنين است كه فهم هر روايت اسطورهاين. ذاشته باشندجا گها باسطوره

بـه واكـاوي   ، اكنون با توجـه بـه همـين مطالـب    . گرددبه فهم و رمزگشايي نمادها بازمي
  .خواهيم پرداخت چهار صندوقنمادهاي جزئي 

  هارنگ

دو عنصـر  از  ،كنـيم دنيايي كه ما آن را نظاره مـي « :گويدآيتن درباره اهميت رنگ مي

و رنگ كـه هـر دو    )شكل(اين دو عنصر عبارتند از فرم  .مهم تجسمي تشكيل شده است
ن اگر بيش از شكل و فرم نباشـد،  اهميت رنگ در زندگي انسا.  ...لازم و ملزوم يكديگرند

  .)11-9: 1396، آيتن(» تر از آن نيستكم

 ـ ، ترين انواع نمادهايكي از جهاني ، تبارشناسـي ، هـا يننمادپردازي رنگ اسـت و در آي
تـرين  مهـم  .)432: 1388، سـرلو ( كيمياگري و ادبيات آگاهانه بـه كـار گرفتـه شـده اسـت     

استفاده از رنگ بـه  ، كندچشم خواننده را جلب مي ،نمادگرايي كه در متن اين نمايشنامه
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دو پيـام   تـا  كنـد بيضايي از اين طريق سعي مـي . هاي آن استجاي اسم براي شخصيت
زدايـي و آنـان را   كه از پرسوناژهاي خود شخصـيت يكي اين :خود صادر كند ده در متنعم

 و ديگـر اينكـه آنـان را بـه معـاني      اجتمـاعي معرفّـي كنـد    - هاي سياسـي تيپ به مثابه
هـا  واكاوي اين تيـپ  ،در اين پژوهش. ها ارجاع دهدشناختي رنگشناسانه و اسطوره روان

يـابي معـاني ايـن نمادهـا در     تنها بـه ريشـه  موضوع بحث نيست و  ،شناسياز منظر روان
  .ايماساطير اكتفا كرده

  سياه - 1

ا و نويسندگان با توجـه بـه   شعر. مختلفي را در برداشته باشد تواند معانياين نماد مي
. انـد هاي ويژه خود از مفاهيم مختلف اين نمـاد بهـره بـرده   خلقيات و روحيات و موقعيت

چيز آنگونه كه آنـان انتظـار دارنـد    كنند هيچايي كه تصور ميكاركرد اين نماد در آثار ادب
، عقـل كهـن  ، مـرگ ، راز ناشـناخته ، نمايـانگر آشـوب  «رنگ سياه . مشهودتر است، نيست

ده درجـه  دهنسياه نشان. )22: 1387، پوراسماعيل( است »...ماليخوليا و وهم، شر، ناخودآگاه

 .گونـه اسـت  ميـاگري نيـز همـين   هاسـت و در دانـش كي  تمـامي پـويش   نخستين و آغاز
كـه كبـوتر سـپيد را بيـرون     پـيش از آن ، گويد كه نوح پيامبردر اين زمينه مي 1بلواتسكي

هـاي سـياه   كبوتر سياه و شعله، كلاغ سياه .كلاغ سياه را از كشتي نجات بخشيد، بفرستد
، پنهـان ، سـياه ( ارتباطي بـه عقـل اول   ،تمامي اين نمادها .اندهاي بسياري آمدهدر افسانه
بيضايي تقريباً . )42 :1388، سـرلو (اند هاي پنهان صادر شدهمهدارند و از سرچش) ناخودآگاه

  .عاني را از رنگ سياه برگرفته استاين م همه
  ناخودآگاه و عقل كهن )الف

آنجـا كـه    ولـي از ، شودسياه اولين كسي است كه متوجه ترسناك بودن مترسك مي
توانـد آگاهانـه ديگـران را از خطـر چنـين موجـود       د و نميخواهد چيزي را ثابت كننمي

  .نوا شود و منتظر اتفاقات بعدي باشددهد با آنان همترجيح مي، مخوفي مطلع كند
  .درسته؛ مترسك. مترسك  سبز

چه ، فكري چه ]شودبه آنها نزديك مي[ خود خودشه. خودشه  سرخ
  .بكري فكر

                                                 
1. Blvatsky 
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   .ونهامتوي خونه. كنهمارو از خطر حفظ مي  زرد
  .توي بازار  سرخ
  .در مسجد و محراب  سبز
  .مجهز باشه. مسلح باشه. اما بايد قوي باشه !جاهمه  زرد

  !چه چيز ترسناكي  سياه
  موافقي؟ ،گيتو چي مي! دشمن اي برو  سرخ
  .)8: 1358، بيضايي( بگين شما چي هر  سياه

 هـا شـكل  هايي كه در آغاز كـار ميـان مترسـك و شخصـيت    حتي در پرسش و پاسخ
 نواقص و معايـب كـار را بـر عهـده دارد و خاطرنشـان      ةسياه نقش گوشزدكنند، گيرد مي
  .كند كه در وضعيت خوبي قرار ندارند مي

همه به هم نگاه [ اگه يه وقت از من راضي نباشين چي ميشـه؟   مترسك

  آد؟مترسك چي به سر من مي.] كنندمي
  كنيم؟اگر همچين شد چكار مي، راست ميگه  سياه
  .گيريمپس مي ،اين چيزهارو كه بهش داديم ةهم  زرد

  .)11: همان( چه جوري؟ ما كه ديگه چيزي نداريم  سياه
  ماليخوليا و وهم )ب

شود و در دنيـاي نـاداني پرسـه    جديت متن جدا مي سياه چهار صندوق گاهي از پوسته
  .فكر باشدفتهتواند بسيار گيج و آشدر كنار داناييِ ناخودآگاهش مي به عبارت ديگر. زندمي

  .مثل اينكه خبري نيست ]دهدگوش مي[! صبر كنين  سياه
  .كنهديگه عقبمون نمي. آره  سرخ
  .پشيمون شده، كردهكاري ميفهميده بد اًحتم  سياه
  .تغيير روش داده ]دهدگوش مي[! مزخرف نگو  زرد

  تغيير چي داده؟  سياه
  .)16: همان( روش  زرد

  آشوب و شر )ج

تبديل شـدن   پتانسيلِ ،هاي ضد و نقيضشويژگي ةوجود هم يلدلبه ، سياه بيضايي 
بـه او ايـن امكـان را    ، ماليخوليا و وهم و ناخودآگاهي رفتار. به يك موجود مخربّ را دارد
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. چيـز را درهـم بكوبـد   بازي را به راحتي ناديده بگيرد و همـه  ةداده است كه ناگهان قاعد
كننـد  ها رد ميبراي خراب كردن صندوق اي است كه همه دعوت زرد رااش صحنهنمونه

شود؛ آن هم پس از رقصي و آوازي كـه  و تنها سياه است كه راضي به انجام اين عمل مي
  :كشدناخودآگاهي عملش را به رخ خواننده مي

ي كه دعوا بر سـر  معجبازي دسته. موسيقي شاد[

موسـيقي و   ،با فريـاد سـياه  . دهدتبر را نشان مي

  ].شودرقص قطع مي

  !اونجارو  سياه

 ـقاسياه تبر را مي، گردندميهمه بر. ر استثّؤحقه م[ د و بـه  پ

  .]كندصندوق خود حمله مي

  )67: 1394بوكور، ( !بشكن !بشكن !بشكن ]كوبدمي[  سياه
 راز ناشناخته )د

دانـد كـه خطـري در    شخصيتي دوگانه است؛ هم ناخودآگـاهش مـي  ، شخصيت سياه
. تواند بر اهريمن غلبه كندداند كه در نهايت اوست كه ميكمين است و هم خودش نمي

به او شخصيتي رازآلود و دوپهلو بخشـيده اسـت كـه حتـي     ، زماناين دانايي و ناداني هم
  .كندمترسك را نيز در مواردي به او مشكوك مي

 !دست بده  مترسك
  .كثيف ميشه  سياه

  كني؟دست منو رد مي ]جا خورده[  مترسك
  .رده بودممن قبول نك  سياه

 تـو خيلـي خطرنـاكي   . بـدذات . تـو خيلـي باهوشـي    ]عصبي[  مترسك
  .)34: 1358بيضايي، (

، كنـد و تـا پايـان   اما از بازي كردن نقش يك موجود كودن استفاده مي ،سياه داناست
بر تـاريكي و اهـريمن   ، »!خورشيد! خورشيد« با سر دادن فرياد در نهايت نيز! رودپيش مي

 سـياه وقتـي بـه شـر و بـدي نزديـك      « .سازدمرگ اهريمنان را مي ةشود و جلوپيروز مي

در . نفي كند و به تعويـق انـدازد   ،پيشرفتي را كه خداوند مقرر كرده ةشود كه هر نقش مي



76 
   1398 و پنجم، زمستانپنجاه شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

و در اسـاطير بـه صـورت     يونگ آن را ظلمـت ، خوانندهندوان آن را جهل مي ،اين حالت
 خود بر آن استيلا يافت تا اسـتحاله  دروندر كه بايد  كنداژدهاي شيطاني جلوه مي -رما

  .)693: 3، ج1379، شواليه و گربران( »وگرنه هر لحظه به ما خيانت خواهد كرد، كامل يابد

از تاريكي مترسك با حركـات  [ .هنوز هستم. من هنوز هستم  سياه

 بـه ديـدن سـياه   . يـد آمـي  ورت مهيبش پـيش صخشك و 

  .]ماند مي

 ]بـرد مي تفنگ را بالا[ ي بـوده يامثل اينكه اينجا خبره، عجب  مترسك

بـه زمـين    با لگـد [مثل اينكه از حسن نيت من استفاده شده 

  !زانو بزن ]كوبدمي
  .زنمنمي  سياه

  ـدوـ يك .فقط پنج شماره. فقط پنج شماره فرصت داري  مترسك
  .خورشيد. خورشيد ]كشدنعره مي[  سياه

 .)83-82: 1358، بيضايي( شودصحنه تاريك مي
هـا شـناخته   رنگ تمـام رنـگ   ضد، منفي، ظر نمادگرايي اغلب به عنوان سردسياه از ن

: 3، ج1379، شواليه و گربران( تمايزي اوليه استو بي ارتباط با ظلمت نخستين و در شودمي

در مجلـس   .تـوانيم ببينـيم  ديگران بـودن را مـي   نمود اين ضد در متن بيضايي نيز. )685
سازد و بـه ايـن شـكل از ديگـران     دوقي براي خود ميسياه اولين كسي است كه صن، اول

  :شودجدا مي
  !آهاي! آهاي ]طلبدكمك مي[  سياه

  .بسازي ه صندوقيبايد  ـ !ييو تنهات ]گيردسر راهش را مي[  مترسك
  )35: 1358بيضايي، ( كني؟ خواي منو از اونها جدامي ]زدهوحشت[  سياه

خواهـد  ي اسـت و در آغـاز نمـي   منتظـر منج ـ ، خلاف ديگرانر مجلس دوم هم او برد
  :تلاشي براي تغيير شرايط بكند

  خوايم بكنيم؟چكار مي ما  سياه
خلاص شدن  براي. كننهاي ناراضي ميكاري كه آدم ،معلومه  زرد

  .فقط يك راه مونده
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  .من از صندوقم راضيم  سياه
  .گردممن برمي ]كشدسياه كنار مي[! گهدروغ مي  زرد

  خواي نارو بزني؟مي ]گيردجلويش را مي[  سرخ
  !قدر زود قضاوت نكنيداين  سبز

زرد ، كندبه سياه حمله مي[ .هر كس با ما نيست دشمن ماست  سرخ

  .]داردنگهش مي
  چرا؟ ]به سياه[ بگذار ببينم  زرد

  .ترسهآقا مي  سرخ
  .ترسممن نصف تو هم نمي  سياه
  .ترسيولي كارهات جوريه كه خيال كرديم دو برابر مي زرد

  .)59-58: 1358بيضايي، ( من منتظر كسي هستم، دونييو كه مت  سياه
  زرد -2

شـاهان  ، روي زمين صفت قدرت شاهزادگان، جوهر الهي است، از آنجا كه زرد طلايي
: 3، ج1379، شـواليه و گربـران  ( هـا را نشـان دهـد   نتا اصل الهي قـدرت آ ، شودها ميو خاقان

شـهود و  ، كـه بـر بلنـدهمتي   ] اسـت [ النـوع خورشـيد  رب ،زرد منسوب به آپولون. )459
ار صـندوق دسـتوردهنده اسـت و    زرد در چه ـ. )436: 1388، سرلو( انديشمندي دلالت دارد

زرد تنـد  «. گيـرد زرد مـي  ،كننـد را كه هر چهار نفرشـان عملـي مـي    هاييمعمولاً تصميم

، وربوك ـ( »و زدايندة وسواس از دل و برانگيزندة جان گشايندة ذهن است ،پررنگ و رخشان

او قدرت متقاعد كردن ديگران را دارد و از اين طريق قدرت رهبري در گروه . )126: 1394
 :شودساختن مترسك نيز از جانب او داده مي ةايد. دهدرا نشان مي
 ـ ]شودبلند مي .كنندن سه به او نگاه ميآ[. ..كسمتر ]ناگهان[  زرد ه ي

 گـاه آن سـه بـه هـم ن   [ !خـرمن  مترسك لازمه؛ لولـوي سـر  

 راحتـي . كنـه ايجاد امنيت مي. ترسونهدشمن رو مي] .كنند مي
  .)8-7: 1358، بيضايي( خيال ميده

لاجورد اسـت كـه در مقابـل جفـت      -طلا، و جفت زرنشان مظهر قدرت، زرد نور طلا
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هـاي  در برخـي از صـحنه  . )448: 3، ج1379، شـواليه و گربـران  ( گيـرد سبز قرار مـي  - سرخ
  :دهدها را نشان ميري و محور قرار گرفتن در ديالوگزرد قدرت سخنو، نمايش

  پس حاضريد؟  زرد
  !حاضر  سبز

  !حاضر  سرخ
 !حاضر  سياه

بيضـايي،  ( .]شـوند ديگران دورش جمـع مـي  . رد روي چهارپايهپمي زرد[

1358 :17(  

وقتـي سـاختن مترسـك    . قدرت خالقان را دارد، رسد زرد در متن بيضاييبه نظر مي
  :كنداما سبز اين حرف او را رد مي، ه خالق بودن اشاره داردزرد ب، شودتمام مي

 .بايد كاملش كنيم  زرد
  .كامل كردن از بشر ناقص بعيد است  سبز
  )8: همان(! مجهزش كنيم  زرد

در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه تبري كه در نهايـت مترسـك بـا آن كشـته     
شود كه او را خلـق و  يدة كسي نابود ميزرد است و در واقع مترسك به ا ةساخت، شودمي

  !طراحي كرده است
  .هامون رو بشكنيمبايد صندوق  زرد

  چكار كنيم؟ ]نفهميده[  سرخ
 هـا صـندوق ، بله. ما تحميل شدهه اين تمام اون چيزيست كه ب  زرد

  .بشكنيم رو
  ...موافقم  سبز
  .امتحان خوبيه  سياه
  !عاليه  سرخ
زرد . سكوت[ ي؟اا چه وسيلهكنيم؟ بولي چطور اين كار رو مي  سبز

 .]آوردمي ك تبر بيرونيرود طرف صندوقش و آرام مي

  !با اين  زرد
  )66: همان( !تبر ]مبهوت و خوشحال[  سرخ
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  سبز - 3

، پوراسماعيل( »...اميد و باروري، فروپاشي ناشي از مرگ، باززايي، احساسات، نماد رشد«

ولـي بايـد كمـي ايـن     ، انـد ابل تشخيصبرخي از اين معاني در متن بيضايي ق .)22: 1387
  .مطلوب رسيد معاني را بسط داد تا به نتيجه

  اميد و باروري، رشد )الف

شـان و  برداشـت او از عمـل جمعـي    .سبز اميدوارترين شخصيت است، در ابتداي كار
  :هرگز بدبينانه و دور از صفاي قلب نيست، هاي آغازين مترسكها و شكحرف

حاصل همكاري . دانيد او مخلوق ماستكه مي همچنان! آقايان  سبز
او حـافظ همـه مـا در    . مطيع ما و فرمانبر و و همفكري ماست

  .)10: 1358، بيضايي( اين دنياي پرخطر است
قـدر  همـان  خـواد اون مي. سچه صداقتي در اين اعتراف نهفته  سبز

  .)11: همان( سخدمت كنه كه ازش ساخته
دلـي و  اين را به حساب ساده. قدم استك نيز پيشهاي مترسحتي در باور دروغ سبز

   :توان دانستدست شدن با مترسك مياميد يا رياكاري و اميد به هم
  .شوخي كردم، وايسين  مترسك

همه با ترديـد  [ .وايسين شوخي كرده ]روداز دايره بيرون مي[  سياه

  .]خنددمترسك مي. مانندمي

  .يكي بياين جلو دست بديمحالا يكي  مترسك
  )13: همان( شوخي بود؟اً پس واقع ]به ديگران[  سبز

  احساسات و فروپاشي ناشي از مرگ )ب

 توان در وِجهة دينيِ شخصيت سـبز در نمايشـنامه  نمادين رنگ سبز را مي ةاين جنب
تـرس   توان بنيان دين و مذهب را در بحث بر سر احساسِمي. جو كردومورد بحث جست

سبز در متن بيضـايي   .شت از اتمام زندگي پس از مرگ يافتاز فروپاشي روان در اثر وح
  :ها و مقدسات را داردرواق ةبه دين پناه برده است و تنها دغدغ

  !ه خطر مبهمي  زرد
  .يك خطر مجهول  سبز
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  .بلكه هميشگي و، ه خطر معلومي  سرخ
  .تونم فكر كنمنمي، شهجوري نمياين  زرد

  ها؟به سر قافله، دآها چي ميالتجارهمال به سر  سرخ
  )7: 1358بيضايي، ( ؟بر سر مقدسات، هابه سر رواق  سبز
  هامونتوي خونه. كنهرو از خطر حفظ مي ما  زرد

  .توي بازار  سرخ
  .)8: همان( در مسجد و محراب  سبز

، مترسـك  ةكه حتي هنگام معارف به طوري ،طور سبز به شدت احساساتي استهمين
  :كندآن را بيان مي خود به اين ضعفش اذعان دارد و

به ساعتش نگـاه  [ كمال مسرت اكنون وقت آن رسيده است با  سبز

درست وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـه عرضـتان       ، بله ]كندمي
ــع شــدت    ــي در واق ــدارم؛ يعن ــتن ن ــراي گف ــي ب برســانم حرف

  .)9: همان( دهداحساسات اجازه نمي
  باززايي )ج

بـه شـغل جديـد خـود     ، شـود ميوقتي سبز از درونِ صندوق احضار ، در مجلس دوم
  :كنداينگونه اشاره مي

 خيـر  عـرض ارادت ميـده؟   از طرفي مگه مشاغل متعدد اجـازه   سبز
، اجتماعي، اخلاقي، ييقضا، هاي علميتمام زمينه بنده الان در

صـاحب   ،نشـده ديني و بسـياري علـوم كشـف   ، طبي، اقتصادي
صـتي  ديگـه فر ، شمارپيروان بي، متعدد تأليفات. كرسي هستم

  .مونهنمي
  آخرين كار شما؟  مترسك

  .)46: همان( نويسمتاريخ باد مي  سبز
شـده را احيـا   او علوم فرامـوش . دهندة قدرت باززايي سبز هستندنشان هاهو اين جمل

در نظـر   مـثلاً . توان ارجاع عناوين علوم به موضوعشان را هم در نظـر داشـت  مي .كندمي
از ! بازنويسي قـانون و خلـق حقـوق نـوين باشـد     ، ييگرفت كه منظور از احياي علوم قضا

همـين   :ك.در دو مورد الـف و ب؛ ر (متناقض به نظر برسند ، دو مورد اخير طرفي ممكن است
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بايد دقّت كرد كه اين تنـاقض در  . فروپاشي ناشي از مرگ در كنار باززايي :)14و  13: مقاله
نمودار زنـدگي اسـت و    از سويي زرنگ سب« .آيداز ذات نمادين آن برمي، سبز تأويل رنگ

  .)118: 1394، بوكور( »...نمايشگر مرگ، از سويي ديگر

  سرخ -4

بيضايي از اين اسـطوره   زيرازدايي تحليل خواهيم كرد؛ اين نماد را در مبحث اسطوره
، شـناختي از منظر جامعه. گيردهاي نمادها ذكر شده ميكاربردي غير از آنچه در فرهنگ

  .كندطلب و ترسو را نمايندگي ميتيپ يك بازاري منفعت ،دوقسرخ در چهار صن
  صندوق

ي است كه به عنوان تمثيل ناخودآگاه و جسمي مادرانه تعبير شـده  انماد زنانه ،جعبه
 ،شـكننده يـا ترسـناك اسـت    ، اه ـبجعبـه آنچـه را گـران    .و همواره حاوي رمز و راز است

در انتهاي مجلس اولِ  .)430: 2، ج1379، برانشواليه و گر( كندبندي و از جهان جدا مي بسته
كنـد و تـرس حاصـل از ايـن     مترسك خطر اجتماع چهار رنگ را احساس مي، نمايشنامه

شود تا دستور بدهد كه هر كدام صندوقي بـراي خـود بسـازند و در آن    سبب مي، ادراك
بعـد از   اسـت كـه وقتـي    ايها در متن به انـدازه قدرت جداسازي اين جعبه. زندگي كنند

شناسـند و  چنـد سـاعتي همـديگر را نمـي    ، آينـد چهار نفر از جعبه بيـرون مـي  ، هامدت
  .اندخودشان را فراموش كرده

شود و او سراسيمه سـرپا  ميدر صندوق زرد باز[ !مد _م _او   صداي زرد

  .]ايستدمي

اما به ، آيدخوشحالي بالا مي سياه با[ كي بود؟ كي منو صدا كرد؟  زرد

  تو بودي كه من باهات قرار داشتم؟ .]ماندمي د مرددديدن زر
  .تو خودت بايد بدوني  سياه
  اين گريه مال تو بود؟  زرد

  !پس بالاخره شنيدي ]خوشحال[  سياه
  .شناسمنمي اما خودت رو. ت به گوشم آشناستگريه، عجيبه  زرد

  .من منم ديگه  سياه
  ديديم؟ ما هيچ همديگرو قبلاً  زرد
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  )48: 1358، بيضايي( يادم نيست ]كندمي فكر[ .نميدونم  سياه
اما در ضمن خطر خفگي از براي محتوايش نيـز  ، كندجعبه از محتواي خود حمايت مي

اجتماعي از نماد صـندوق   - اين تعبيري سياسي .)430: 2، ج1379، شواليه و گربران( وجود دارد
  :ا بسط دادچنيني رتوان برداشت اينولي در متن اساطيري هم مي، يا جعبه است

  پس چرا بيرون اومدين؟  زرد
وقتشـه كـه    حس كردم. چون ديگه تاب آن صندوق را نداشتم  سبز

مـن يـك مـوش كـور      در صندوق، دانيدمي. خودم را آزاد كنم
  .چيز را جويدههمه

  گردين؟پس ديگه برنمي ]خوشحال[  زرد
  .)52: 1358، بيضايي( اينجا فضا بيشتره! هرگز  سبز

  )سلاح(تفنگ 

هرچنـد سـلاح سـاخته    . شودخود تبديل به ديو مي ديوكشي است كه به نوبه، سلاح
 ط بـر و بـراي تسـلّ   ممكن است از هـدف خـود عـدول كنـد    ، شده تا عليه دشمن بجنگد

است كـه سـلاح در   جدووجهي بودن سلاح در اين. دوست يا افراد ديگر به كار گرفته شود
، شـواليه و گربـران  ( تدفاع و فتح نيز هس، نماد تهاجم، عين اينكه نمادي است براي عدالت

تأكيد بر سـاختن موجـودي بـه منظـور      در آغاز نمايش نيز هرچند .)619-618: 3، ج1379
هايش در ميانـة  اين كاركرد مترسك و سلاح، ها و شهرهاستخانه، مساجد، هادفاع از راه

   .گرددراه وارونه مي
 همـه مبهـوت  [ !بـرام برقصـين   ]كوبـد شلاق به زمين مي اب[  مترسك

  .]مانند مي
  .بيفتيرو درست نكرديم كه با خودمون در ما تو  سياه

درسـت   ديگه نشنوم كـه بگـين منـو   . و درست نكرديننشما م  مترسك
يـاالله   ]كوبـد با شلاق به زمين مـي [. كردين؟ من درست بودم

  )12: 1358، بيضايي(! برقصين، ياالله

  تبر

سازد و سياه به دست تبري كه زرد مي. تراه رهايي و نجات در چهار صندوق اس، تبر
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زنـد و  تبر ضـربه مـي  «. دودبه سمت مترسك مي »!خورشيد! خورشيد« گيرد و با فريادمي

همـين   بدون شك. ن رعد و گاه همراه با جرقهچوصدادار ، درخشان چون برق ؛تراشدمي
بدين ترتيـب   و دهدبا صاعقه ارتباط مي، هاتبر را در تمامي فرهنگكه خصوصيات است 

 پيشـرفت  مسـير  و هانمونه .شونديعني عواملي كه منجر به نمادهاي باروري مي ؛با باران
  .)314: 2، ج1379، شواليه و گربران( »ندمتعدد نمادين خط اين

 سـياه آرام گريـه  . شـود ها بسته مـي در صندوق[

 وحشـتناك  ةاز تـاريكي صـداي خنـد   . كنـد  مي

وار تبـر را  انـه سياه ديو. رسدمترسك به گوش مي

  .]كشددارد و به طرف تاريكي نعره ميبرمي

  )82: 1358، بيضايي(. هنوز هستم. من هنوز هستم  سياه
، شـود نگاري شيوايي ديـده مـي  كه در شمايلچنان، اگر تبر نماد خشم و نابودي باشد

بـاري مثبـت   ، شـود هاي شوم ميشامل از بين بردن گرايش وقتي اين نقش در عين حال
پـس اگـر مترسـك در چهـار صـندوق نمـود        .)315: 2، ج1379، شـواليه و گربـران  ( ابـد يمي

پس تبر به درستي رمز معنايي مثبت خواهد بود؛ ابزاري كه ، اهريمنيِ باور زردشتي باشد
  .به دست زرد ساخته شده است و پنهان مانده تا اسباب نابودي مترسك شود

  

  اي روايتاسطورهساختار 

آنها را به عنـوان داسـتان    نخست ةدر وهل، صورتاز لحاظ قالب و  در بررسي اساطير
عناصـر   نـه بـه   اسـاطير بـدواً   و در اين صورت دهندمورد بررسي قرار مي) يا سرگذشت(

دلالـت  ، سنخ كه شـكلي همسـان دارنـد   هاي همبلكه به ديگر داستان، فرهنگي خاصشان
ن گام به بررسي و شناخت عناصـري  پس بايد به عنوان اولي .)105: 1374، ستاري( كنندمي

البته آنچـه در ايـن سـطور    . كنندپرداخت كه يك داستان يا روايت را به اسطوره بدل مي
انـد كـه بـا مـتن     بسيار محدود است و آن دسته از عوامل انتخاب شده، پردازيمبه آن مي

  .خواني داشته باشندمورد بحث ما هم
  خلقت

ل و چگـــونگي پديـــد آمـــدن  از اســـاطير بـــه نقـــل علــ ـ   زيـــاديتعـــداد 
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خلقـت انسـان يـا     ةاين جمله نه به آن معناست كه اساطير بـه نحـو  . پردازندچيزها مي 
نباتـات و حتـي خـود    ، حيوانـات ، گيري هر چيزي اعم از انسان شكل پردازد؛قديسين مي

گويد يعني مي ؛اسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است« گفته الياده،به . خدايان

، پـور اسـماعيل ( »شده و هستي خود را آغـاز كـرده اسـت   موجود ، زي پديد آمدهچگونه چي

بـا كيفيتـي    هرچنـد ايم؛ با داستان يك خلقت مواجه در چهار صندوق نيز .)52-53: 1387
زننـد كـه برايشـان    دست به خلق موجودي مي، چهار شخصيت اين نمايشنامه. ديگرگونه

خود تبديل بـه دشـمني   ، ن در برابر دشمنجاي حمايت از آنا شود و بهدردسرآفرين مي
  .كندها حبس ميگردد كه آنها را در صندوقمي

  تقدس و فراطبيعيت

با كارهايي كه در اعصار آغـازين   اند و اساساًباشندگان فراطبيعي ،پردازان اساطيرنقش
گر بيـان سـازند و  فاش ميكنش خلاق خود را  ،اساطير رواز اين. شوندشناخته مي اندكرده
ممكـن   .)2: 1379، وارنـر ( كنـد اعمال خود را آفتابي مي) يا تنها فراطبيعي بودن(ند قداست

متوجه فراطبيعي ) مثل چهار صندوق(اي يك متن اسطوره ةاست خواننده در آغاز مطالع
اين ويژگي آنهـا را ادراك  ، اما ذهن آگاه به اسطوره ،آفرين در آن نباشدبودن عناصر نقش

 ؛انـد اما فراطبيعـي ، اندوجودات اساطيري طبيعي نيستند؛ ملهم از طبيعتم« .خواهد كرد

  .)15: 1387، پوراسماعيل( »ماه و غيره، ايزد خورشيد، ايزد توفان، همچون ايزد باد

»... 1381، اليـاده ( »سـازد ي ميقدرت متجلّ باس خود را به يكسان به صورت نيرو مقد :

 تقـدس مترسـك در نمايشـنامه   . چهار صندوق است ةترين مؤلفّاين ويژگي اساسي .)120
، انـد بخشـيده هـا بـه او   بلكه در اثر قدرتي كه خـود شخصـيت  ، نه به شكل ذاتي، يادشده

تواند در اساطير ديني به شكل ديگري خود را نمايان كنـد؛  اين تقدس مي .يابدتجلي مي
ايـزدان آسـماني توانسـتند    برخي از « .شودخدا در اديان سامي بيان مي نظير آنچه دربارة

كـلام   بـه  .در حفـظ كننـد  قت ـاهميت ديني خود را با نشان دادن خود به مثابه ايزداني م
ديني كه بـه نظـم ديگـري تعلـق      -اقتدار خود را با كسب آبرو و اعتباري جادويي ، ديگر

  .)136: همان( »تقويت نمودند، داشت

  زمان و مكان ةلمسئ

. مكـاني اسـت  زماني و بيله بيمسئ، ايمتن اسطورههاي روشن در هر يكي از ويژگي
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 در واقـع . بلكه زماني ازلـي و ابـدي در آن جريـان دارد   ، زمان تاريخي نيست، در اسطوره

، هـا و مناسـك  انسان با روايت اسطوره و اجـراي آيـين  «. مكان استزمان و بياسطوره بي

ان اساطيري نيز بنيـادي  مك. دگردزكند تا به جهان مينوي بازمان گيتيانه را فراموش مي

م ييتر بگـو اسطوره با تاريخ آفاقي بيگانه است و درست. )23: 1387، پوراسماعيل( »ازلي دارد

امـا  . )6: 1376، سـتاري ( زمان استزمان سرمدي يا زمان بي، چه زمان آن ؛تاريخ است ضد
هيچ كجا و هـيچ   اي درهرگز به معنيِ آن نيست كه نمايش اسطوره مكانيزماني و بيبي

اي در كه داسـتان اسـطوره   استتنها به معناي آن  مكانيزماني و بيبي. دهدوقت رخ مي
توانـد بـه   مي اين بازه و جغرافيا. شودزماني كلي و در جغرافيايي كلي روايت مي يك بازه

نـاميرايي  ، منطبـق گـردد و همـين امـر     ،خواهدهر زمان و مكاني كه تجسم خواننده مي

و  انـد دو عصر اسـاطيري ويـژه   ،زمان آغازين و زمان پسين«. كندها را تضمين ميهاسطور

تواند در كنار اين دو مبحـث  نيز رخدادهاي پس از مرگ و سرنوشت انسان از آن پس مي

  .)371: 1381، بهار( »اساسي اساطيري قرار گيرد

دانـيم كـه   مـي تنها  .كندبيضايي در چهار صندوق به زمان يا مكان خاصي اشاره نمي
 .سراها و مساجدي هستند كه در خطرند و احتمالاً با صفر زمـان مواجـه نيسـتيم   كاروان

اند كجا ايستاده) سرخ و سبز، سياه، زرد(هاي شخصيتي ولي مشخص نيست كه اين تيپ
هـا در  شود كه وقتـي آن مشخص نمي. گذردو چه مدت زماني در روند داستان بر آنان مي

 گـذرد كـه يكـديگر را فرامـوش    سال يا قـرن بـر آنهـا مـي    ، ماه، د روزچن، روندجعبه مي
ولـي  ، تواند مفهوم مرزبندي و تقسيم كردن را به ذهن برسـاند خود صندوق مي. كنند مي

محبوس كردن در زندان است يـا  ، بنديتوان پاسخ داد كه منظور از اين تقسيمدقيقاً نمي
  اي جغرافياي سياسي؟هبنديهاي فكري و مكتبي يا تقسيممرزبندي

  پيوند با واقعيت

هـاي انسـان را   ديـدگاه  ،زيـرا اسـطوره  ، كل اسطوره بخشي از تاريخ است، به مفهومي
ويـژه در مـورد اسـاطير    ايـن مطلـب بـه   . ل آن در بـردارد درباره خود او و جهانش و تحو

، »بازسـازي جهـان  «بـاره آفـرينش و   هـاي آنـان در  زيـرا اسـطوره  ، كنـد ايرانيان صدق مي

: 1368، هينلـز ( ا تفكراتي است درباره اين فراينـد يتفسيرهايي است از فرايند تاريخ جهان 
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شناسي اقوام شناختي و مردمروان، شناختيهاي جامعهتوان از ديدگاهاساطير را مي .)167
يعنـي كليـت در زمـان و مكـان      ،حدودي بـه ويژگـي پيشـين   اين ويژگي تا. بررسي كرد

 ةتواند اتفاقات و حوادث آن را در آين ـاي مياسطوره هر متنِ ةوانندخ. گرددميراسطوره ب
نسبت به زمانه و پيرامـون خـود    هاي درزماني و درمكانيروزگار خويش ببيند و برداشت

  .پژوهش آمد در بخش پيشينه، اينگونه برداشت از چهار صندوق ةنمون. داشته باشد
  

  زايي در چهار صندوقاسطوره

كـه   هاي باستاني رااسطوره ،عصر كلاسيك. ايي مختص عصر پسامدرن استزاسطوره
هـاي عصـر   اما اسطوره. ثبت كرد، سينه به سينه از اعصار پيشاتاريخي منتقل شده بودند

هـاي  و آن ايـن بـود كـه اسـطوره     اوت عمده با اساطير كلاسيك داشتيك تف ،مدرنيسم
مقـدار معتنـابهي روشـنگري و    مدرنيسم بـه شـدت از تقـدس و تخيـل خـالي شـدند و       

 زنـدگي  هـاي اسـطوره  از شدن نااميد از پس، مدرن انسان« .گرايي به آنها افزوده شد عقل

 بـه  هـايش داسـتان  در خود رهايي و آرامش براي ...)و عقل، سياست، علم اسطوره(مدرن 
 »بـرد مـي  پنـاه  جديـد  هـاي اسطوره خلق يا كهن هاياسطوره بازسازي، هااسطوره دنياي

  .)3: 1394، دارلونظير و خزانه بي(
. تئاتر اسـت  صحنة، شودپذير ميزايي به سادگي امكانهايي كه اسطورهيكي از عرصه

العـاده را بـراي آن   اين امكان فوق ،ها هستپيوند عميقي كه ميان هنر نمايشي و اسطوره
اط عميقـي بـا   نويس و هنرمندي كـه ارتب ـ بيضايي به عنوان نمايشنامه. آوردبه وجود مي

يكـي  ، شناسدهاي عقايد ديني سرزمين خود را به خوبي ميمتون اساطيري دارد و ريشه
 زايـي پرداختـه و در ايـن زمينـه    هايي است كـه در ادبيـات معاصـر بـه اسـطوره     از چهره

 هـاي مـرتبط بـا   پـاي انديشـه  جـا رد همـه ، در چهـار صـندوق  . هاي انحصـاري دارد  روش
شـده در اوسـتا و مربـوط بـه ديـن      هـاي نقـل  اسـطوره  ويژهبه ،هاي ايران باستان اسطوره

  .شودزردشتي ديده مي
پيشتر توضيح داديم كه اسطوره همواره با داستان يك خلقت همراه است و از اليـاده  

البتـه ايـن خلقـت بـا     . در چهار صندوق نيز ماجراي يـك خلقـت اسـت    .قول آورديمنقل
، بلكه به دست موجـوداتي نـاقص  ، ه و قدرت خدااهريمن نه به اراد. تغييراتي مواجه است
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نماينـدة دخـل و   ، همين مؤلفّه. شودخلق مي، )8: 1358، بيضايي(آنگونه كه خود معترفند 
  . ها داشته استتصرفّي است كه بيضايي در اسطوره

اي اين كيفيـت اسـطوره  . سابقه استروايتي نو و بي ،روايت بيضايي در چهار صندوق 
هـايي كـه   در شمايل مترسك به دست چهار رنگ و حبسشان در صندوقخلق اهريمني (

تـوان ردپـاي عناصـر    ولي در پيرنـگ مـي  ، تا پيش از بيضايي نبوده است) اندخود ساخته
 .ة نابودي مترسـك در پايـان اسـت   نحو، يكي از اين عناصر. جو كردواي را جستاسطوره

ايـن  . ملـل وصـف گرديـده اسـت     هـاي نابودي و انفجار حريق جهاني در بيشتر اسطوره«

به گونه نبرد پاياني و شكست ايزدان در اساطير ژرمنـي و برخـي    نابودي و حريق معمولاً
پيروزي اهورا و شكست ، اما در اساطير ايراني. هاي هند و اروپايي متجلي استاز اسطوره

 پايـانِ  در در اساطير مانوي نيـز . اهريمن مطرح است و جهان ميل به نيكويي و خير دارد
ايـن آتـش   . دهد كه بيش از هزار سال ادامـه دارد سوزي مهيب روي مييك آتش ،جهان
 كشـد و انـوار پـاك را رهـا    مـي نيروهاي ظلمـت را در كـام خـود فرو    ها وپليدي ،جهاني

  .)66: 1387، پوراسماعيل( »كند مي

 ةنعـر  دود وسياه در پايان با تبر به سوي مترسـك مـي  ، طور كه پيشتر ذكر شدهمان
، بيضـايي بـا ناتمـام گذاشـتن ايـن حركـت       هرچنـد  .دهـد سر مـي  »!خورشيد، خورشيد«

  .كندحدودي جريان اسطوره را در پايان مختل ميتا
تجسـم نيـروي اهريمنـي در    ، با اساطيرِ ديگر در مـتن بيضـايي   صر مرتبطاعن ي ازيك

، باسـتاني ايرانيـان   بت يا نماد زميني اهريمن است و در باور، مترسك. قالبي مادي است
 ،النهرينـي خدايان بين«! تجسم اهريمن به همان اندازه مهم است كه تجسم خدايان خير

 هـاي خـويش جـاي   و خـدايان در بـت   هـا بـود  مظاهري مادي داشـتند كـه همـان بـت    
 النهرينـي بـود و گمـان   هاي دينـي شـهرهاي بـين   ينيمركزي آ ةنقط ،هابت. گرفتند مي
هاي مربوط به بت ينيدرست آ يت شهر و مردم آن وابسته به اجراحيا ةرفت كه ادام مي

با وجود تعـداد بسـيار زيـاد خـدايان و قـدرت و       .)407: 1381، بهار( »هاي شهر استيا بت

وي در زندگي روزانه خود گرفتار خيل عظـيم  ، النهرينيعظيم ايشان بر انسان بين ةسلط
خـدايان   - رسـاننده از غـول  اك و زيـان اين نيروهاي وحشتن. و وحشتناك ديوان هم بود
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خداياني بودند كه جز بـدي  ، پديد آمده بودند و خود) زانو و انليل(نخستين و از خدايان 
  .)408: 1381بهار، ( چه با مردم، چه با خدايان، دانستندو دشمني نمي

  

  زدايي در چهار صندوقاسطوره

 شـود زدايـي مـي  طورهشـكل اسـطوره دگرگـون شـده و بيشـتر اس ـ     ، در اعصار نـوين 
گرايي مدرنيسم همان اندازه كه در از بين بردن روشنگري و عقل. )72: 1387، پور اسماعيل(

ايـن  . نيز موفـق بـود   در برساختن تقدس و الوهيت براي انسان، تقدس اساطير موفق بود
بـا عنـوان كلـي    (پايه و اساس رنسـانس و مكاتـب فكـري بعـد از قـرون وسـطي        ،مطلب

 ـ . بـود ) گرايي مدرنيا انسان اومانيسم  ،پـردازي در متـون پسـامدرن   اسـطوره  ةايـن مؤلفّ
هاي پسامدرن با بـه كـار گـرفتن اشـكال و     گفتمان«شود و تر رعايت ميتر و جديعميق

قـرارداد نشـان    قراردادهـا را بـه مثابـه   ، هاتحليل بردن آن انتظارات سنتي و در عين حال
 ،شـان انگاشـته بـوديم   ي كـه مـا طبيعـي و بـديهي    دهند و بـه ايـن ترتيـب از امـور     مي

  .)82: 1383، مكاريك( »كنندزدايي مي طبيعي

زدا و چنـين برخـورد تقـدس    نمونه، كنون در باب چهار صندوق توضيح داديمچه تاآن
كنـد و  بيضايي خلقت را در موجوداتي نـاقص مطـرح مـي   . ها بوداي با اسطورهفروكاهنده

بخـش  . دهدپايان را با ناتمام رها كردنش مورد ترديد قرار مياساس از ميان رفتن شر در 
او يكـي از نمادهـاي   . گـردد زدايي در متن بيضايي به واگرداني نمادها بازميديگر اسطوره

 هـاي معنـايي اسـطوره و نمـاد    را خـلاف آنچـه در فرهنـگ   ) تيپ شخصيتي سرخ(خود 
، شوريدگي و آشـوب ، فداكاري، نسرخ نماد خو« :در متن به كار برده است، توان يافت مي

نماد مبـارزه   ،سرخ. )22: 1387، پوراسماعيل( »است... قدرت و سلطنت، آتش، نماد خورشيد

  .است )134: 1396، آيتن( و شورش
  قدرت و سلطنت

اوسـت كـه   . سرخ است، )طلبي او اشاره رفتكه پيشتر به قدرت(نيروي تقابل با زرد  
  :كندزرد مخالفت ميچندين و چند بار در مقابل نظر 

طـوري كـه   . كاري كه بايد بكنيم اينه كه بهـش اعتنـا نكنـيم     زرد
  .بينيميعني اونو نمي
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  يعني چي؟. نفهميدم  سرخ
جوري كـه   .كنيمما با خونسردي كار و زندگيمون رو دنبال مي  زرد

  .وجود نداره يعني اون اصلاً
  ش چيه؟فايده  سرخ

  .خواد بكنهكه بفهميم چكار مياين  زرد
 !كـاري كـرد   بايـد . ما نبايد دست روي دست بگـذاريم . مخالفم  سرخ

  )19: 1358، بيضايي(

  !هيس  سياه
  !ساكت كاملاً  سبز
  .]ماندسرخ مي. شوندآن سه خارج مي[ .هيچ اتفاقي نيفتاده  زرد

اتفـاق   يـك ، برعكس تماشـاگران محتـرم  ! برعكس ]خوشحال[  سرخ
كه باشـيم و داريـم    هرجا ،هميم بزرگ افتاده؛ و اون اينكه ما با

  .)21: همان( كنيمفكر مي
دهد كه سرخ نه به عنـوان نيـروي حـاكم و پادشـاه در چهـار      نشان مي لههمين مسئ

. كنـد عنوان نيرويي مخالف و در جهت عكس صـدور فرمـان عمـل مـي     بلكه به، صندوق
  .هاي او دليل ديگري بر اين مدعاستگوييها و تملّقچاپلوسي

  فداكاري

و بـه   ل نمادين در تيپ شخصيتي سرخ چهار صندوق نه تنهـا وجـود نـدارد   اين تأوي
خيانـت و خـالي كـردن پشـت     ، چاپلوسـي ، هـاي آن كـه نقـيض  ، سياه محول شده است

  .بسيار پررنگ در او هست، ديگران
  اين جريانات كه پيش خودمون ميمونه؟، قربان  سرخ

 لازمه؟  مترسك

  .راستش من ميخوام با مردم زندگي كنم  سرخ
  .و آنهم البته محترمانه  مترسك

  .براي از بين بردن هر سوءظني  سرخ
 )23: همان( كني؟نمي شروع چرا. فكريه خوب، بله، بله  مترسك
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  شوريدگي و آشوب

ها براي معناي نمادين رنـگ  نسبت به آنچه در فرهنگ شايد اين تنها برداشت درست
 ،شـور و حـدت و تكـانش    نمـاد ، قرمـز روشـن  «. در مـتن بيضـايي باشـد   ، اندسرخ آورده

سـرخ عامـل اصـلي و    . )124: 1394، بوكـور ( »كننده و كشاننده و برانگيزاننـده اسـت   دلگرم

كـه هـر    زمـاني ، در لحظات پاياني نمايش. سياه در حمله به اهريمن است كنندهتحريك
كنـد و  سرخ خطاب به سياه به تبـر اشـاره مـي   ، گردندكدام به دنبال راهي براي فرار مي

كنـد  جرأت پيـدا مـي  ، صندوق خود را به دعوت زرد شكسته است، اه كه با همين تبرسي
   .)81-79: 1358، بيضايي( كه با تبر به سمت مترسك يورش كند

واگردانـي نمـاد سـرخي و مسـائل     ، شده در سطور بالاهاي بررسينشانه مجموع همه
سـير اسـاطيري رنـگ    دهد كه بيضايي تفان مينش، ديگري كه پيش از آن بررسي كرديم

  .سرخ را توسعه و تغيير داده است
  

  گيرينتيجه

هـا  توان چنين گفـت كـه اسـطوره   مي، با توجه به آنچه از تأويل نمادها به دست آمد 
تـا مناسـبات سياسـي و    ، انـد محملي مناسب براي نويسـندگان و شـاعران معاصـر بـوده    

شـده بـه زبـان رمـزي بيـان      هاي كهن يا بازسازياجتماعي عصرشان را در قالب اسطوره
، مثلاً در حـوزة حماسـه و عرفـان بـود    ، ويژگي ذاتي ادبيات كلاسيك ،اگر اسطوره. كنند

بلكه ابزاري براي انتقال معاني ضـمني  ، ادبيات معاصر ديگر آن را نه يك اصل انكارناپذير
همواره بايد  ادبيات عرفاني ةاگر در حوز. آوردزدايي روي ميرو به اسطورهاز اينداند و مي

توانـد  نويسـنده مـي  ، اكنون در ادبيـات معاصـر   ،نيروهاي خير بر شر تفوق و برتري يابند
روايت خود را در جايي كه هنوز خواننده از اتمـام كـار    ،تكليف خير و شر را روشن نكرده

  .استويژگي خاص عصر م، اين عدم قطعيت و تزلزل در معنا. تمام كند ،مطمئن نيست
هـاي  ها به جاي نامنمادين بهرام بيضايي از رنگ ةاستفاد، ايج اين پژوهشاساس نت بر

ايي و دزاي از اسطورهنشانه ،هاويژه در رنگواگرداني نمادها به هاي نمايشنامه وشخصيت
تـوان  هـا مـي  مفاهيم نمادين رنـگ  بارهدر. زايي در نمايشنامة چهار صندوق استاسطوره

همچنين رنـگ  . كشدضد ديگران بودن را به تصوير مي، اهسي ،گفت كه در اين نمايشنامه
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 توان در وِجههنمادين رنگ سبز را مي جنبه. آوردياد ميقدرت خالقان را فرا، زرد در متن
رنگ سرخ هم به عنوان نيرويي مخالف و در جهـت  . جو كردودينيِ شخصيت سبز جست

هـاي او ايـن مطلـب را تأييـد     گوييها و تملقچاپلوسي. كندعكس صدور فرمان عمل مي
در چهـار   گونه نتيجه گرفـت كـه سـرخ   توان اينمي نيز شناختيجامعه از ديدگاه .كندمي

  .كندطلب و ترسو را نمايندگي ميتيپ يك بازاري منفعت ،صندوق
با اين تفاوت  ،دهدماجراي خلقت روي مي ،در نمايشنامة چهار صندوق مانند اسطوره

آنگونـه كـه خـود    ، بلكه به دست موجـوداتي نـاقص  ، ه و قدرت خداكه اهريمن نه به اراد
. سـت هااي از دخل و تصرّف بيضايي در اسـطوره نشانه، اين مؤلفّه. شودخلق مي، معترفند

اي خلـق  اين كيفيت اسطوره. سابقه استروايتي نو و بي ،روايت بيضايي در چهار صندوق
هـايي كـه خـود    سشان در صندوقاهريمني در شمايل مترسك به دست چهار رنگ و حب

محلي براي بـروز و   ي،اعناصر اسطوره ،سبب شده است كه در پيرنگ داستان، اندساخته
  .ظهور بيابند

بهـرام   »صـندوق  چهـار «شـناختي  پس از واكاوي و بررسي جوانب نمادين و اسـطوره  

كامـل بـا    اثـري در ارتبـاط  ، توانيم با اطمينان بگوييم كه متن مزبـور اكنون مي، بيضايي
بلكه پويايي ، اندها نه تنها هنوز هم زندهكند كه اسطورههاست و اين امر ثابت مياسطوره

يكي ديگر از نتايج پژوهش اين اسـت كـه   . شونداند و از نو ساخته ميخود را حفظ كرده
نظيـر آنچـه بيضـايي در    (شده در عصـر نـوين   هاي ساختهزدايي در اسطورهنوعي تقدس

زدايـي مطـرح اسـت و    دهد كه به عنوان اسـطوره رخ مي) سازداي خود برميهنمايشنامه
  .هاي پيشين مطرح نبوده استويژگي اين دوران است و در دوره

هـا را توسـعه و   رنـگ  تفسير اسـاطيري برخـي از   ،توان گفت كه بيضاييدر پايان مي 
هاي نمايشـنامه  شخصيت ،در اين آفرينش فكري و ادبيتا تغيير داده و تلاش كرده است 

  .نبرد دائمي خير و شرّ بپرورد ةالقاي انديش خود را براي
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  .25-16صص ، دي
فصلنامه ادبيات ، »اسطوره قرباني در آثار بهرام بيضايي«) 1396( حسينيمريم و  وهابي درياكنار، رقيه

 .337-299صص ، زمستان، 49شماره ، سال سيزدهم، شناختيعرفاني و اسطوره
ــواع«) 1396( ---------------------------- ــي ان ــازآفريني و بازنويس ــايب ــرام ه ــايي به  از بيض

بهـار و  ، 79شـماره  ، سـال بيسـت و پـنجم   ، و ادبيات فارسي زبان دوفصلنامه، »كهن هاي داستان

 .329-303صص ، تابستان
  .چشمه، تهران، احمد تفضلي و ژاله آموزگار ةترجم، شناخت اساطير ايران) 1368(جان ، هينلز

 
  
  
  
  
 
  


